
  



 

 

 

       

 سلام بر خواننده! 

عبارت   توی  عملا   ، حاضر درحال  روزگاره.  عجایب  از  دانشجویی  یه 
   نشر

 » یه دانشجویی  دای ـــــــــصد ـایـــــاییکه بــــــود داره. جــــــس وجـــــــیک پارادوک»نشر
 باشه و نقد دانشجوها به صورت عمومی بیان بشه و بلندگویی دانشجو    
ر خود       دانشجوها   برای رسوندن صدای دانشجوها به بقیه باشه، حتی بی 
نه.         ر  به دل نمی 

ی
 هم چنگ

 های اجتماعی و انفجار اطلاعایی که روزانهنمیشه برای از نقش رسانه       
ش هستیم، توی کم لطفر          یه دانش جو ــــشر دانشـــــــقدرگی   جویی ــبه نشر
ر قضیه      کنیم؛ اما هر سخن جایی و هر نکته مکایر دارد. همی 

 چشم پوشر
یات دانشجویی رو برسونه. جایی که     صدای دانشجومیتونه اهمیت نشر

یه »ستاپ« کاری که میخوایم بکنیم   برای دانشجوباشه و   باشه. توی نشر
دازیم و تلاشمونو  همینه. به مسائل مربوط به حوزه آموزش و پرورش بیر

نیم که صدای دانشجو رو از بلندگویی قوییی پخش کنیم. با این حساب بک
، سختر و انتقادی دارین، با ما در   که »یک دست صدا نداره«، اگر حرفر

 میون بذارین. 

:  آیدی                         amirnikrooy@سردبی 

 amirnikrooyآیدی: @

 
ا؟    چه خیر

 99 یی ابتدا آموزش  -  فلاح د یسع

پرداخت   در  تاخی   ماجرای  از  پس  هفته  دو 
ده   گسیی اضات  اعیی با  که  فرهنگيان  حقوق 
فرهنگيان مواجه شد، سرانجام وزير آموزش و 
هرچند   شد؛  برکنار  خود  سمت  از  پرورش 

استعفا رسانه  او  اند  اعلام کرده  رسمی  های 
تعفاي وزير  رسد اس داده است، اما به نظر میی 

آموزش و پرورش هم مانند استعفاهای مشابه  
ديگر، همچون استعفای وزير تعاون، کار و رفاه 
بوده   اجباری  استعفایی  دولت،  اين  اجتماعی 

 است. 

 

 

معلم عنوان  به  و    25با    ی من  آموزش  در  سابقه  سال 

  وسفیکه برخلاف آقا   یفرهنگ  ی پرورش و فعال اجتماع

فرصت گردش   چ یحاضر نشدم حضور در کلاس را با ه

در طول خدمتم هرگز    می گوی! عوض کنم شفاف میگر

 گاه ی به مقام و جا یحرمت یشش ماه گذشته ب ی به اندازه

 ! امودهرا شاهد نب  "یمعلم"و   "معلم"



  
 

اجتماع   یکسان مشکلات  عمق  حت  یفرهنگ  ، یکه    یو 

  ن یتر  ی که آ. پ راهبرد  کنندیم  د یی تا  فهمند یرا م  ی اقتصاد

 وزارتخانه است. 

دلم    یوزارتخانه است. در ابتدا  نیصاحبتر  یهمچنان ب  اما

  میسال و ن ۱کمتر از   ینداشت، نور ریچند ماه وز زدهمیس

 . شودیاستعفا داد و حالا باز با سرپرست اداره م

 دهه!  کیدر    ریوز ۶

 
 

برداشت، صحرا  یوسفی  یسیرئ جا  یرا  وزارت    ن یگزی را 

 آموزش و پرورش کرد. 

تمام  _و_آموزش #  ییصحرا  جناب در  معلم  بگو  پرورش، 

فضا  ، یلی تحص  یهاهیپا   یفرسودگ  ،یآموزش  یکمبود 

 ، یسند تحول، مشکل رتبه بند   ح یصح  ی مدارس، عدم اجرا

  دیکار آمد  ی و... دارد. اگر برا  ی به روز نبودن کتب درس 

 ! یباز یاسینه س د یموارد بپرداز ن یبه ا

 ام چه رنگیه؟بوگای  
 
به   شاگردی  معلم  رابطه  کنم  می  احساس 

ر دانش آموزا اعمال  محاق رفته دیگه نمیشه بی 
آموزشر کشور  آینده  از  واقعا  و  قدرت کرد 
سم. دیروز سر کلاس با یگ از  دانش آموزا  مییی

نمره پایینه و  سر  اینقدر  بحثم شد که چرا  ش 
در   نتایج  این  با  اینکه  یادآوری  با  سعی کردم 

شه و به درس خوندن ترغیبش  آینده هیچر نمی
ولش کن   اینارو  برگشت گفت  یهو  کنم که 

 استاد، بهم بگو بوگاتیت چه رنگیه؟!  
 کلاس منفجر شد 

 این چه جوایر بود که بهم داد؟ 
ای که   تیکه  بابت  بهش  ر  داشیی ها  بچه  همه 
.  البته   ر بهم انداخته بود دست مریزاد میگفیی
و  منم کوتاه نیومدم و بهش گفتم رنگ بوگاتیم

مدیریت   اتاق  در  رنگ  با  مایلم  اما  نمیدونم 
آشنات کنم. خداروشکر قوه تکلمم هنوز کارایی  

 سابقش رو داره. 

 کلاس آروم شد.  
 اما من هنوز تو شوکم. 

ه   باید با این  نسلی که به سرعت در حال تغیی 
ً
واقعا

 چطور رفتار کرد؟ 
یک  عنوان  به  اصلا چطور  و  ارتباط گرفت  چطور 

 معلم بقا پیدا کرد؟  
ین سوالی که الان ذهنمو به  خودش مشغول  مهمیی
کرده اینه که من که توی یک سیستم آموزشر نسبتا 
فضای  یه  توی  دارم  الانم  و  تحصیل کردم  قدیمی  
آماده   شدن  معلم  برای  آکادمیک   کلاسیک 

ً
مجددا

 کار ساده
ً
 ای پیش رو نداشته باشم. میشم احتمالا

ارو به چالش  حالا این دانش آموزا هستند که قراره م
 بکشن و نه برعکس. 

 
 



 

 

 

  

 داستان دانشگاه 

زمینه  داریم  قصد  ستاپ،  نشریه  از  شماره  این  و در  ها 

دانشگاه  گیری  شکل  ایدئولوژیکی  و  تاریخی  بسترهای 

شماره )های( بعد، به توصیف فرهنگیان را شرح داده و در  

شکل ابتدایی آن یعنی دارالمعلمین بپردازیم. مقصود از 

دانشگاه فرهنگیان، مدل تربیت معلم در ایران است که 

از ریشه قبل  اسلامی و حتی  انقلاب  از  قبل  به  آن  های 

 گردد.حکومت پهلوی و در تحولات گوناگون قاجار برمی 

تر، نهاد اجتماعی یدانشگاه فرهنگیان یا در مفهومی کل

مدرن  آموزشی  نهاد  هر  همانند  ایران،  در  معلم  تربیت 

دیگر، در فرایند مدرن سازی ایران شکل گرفت. قاجاریان، 

به قدری از لحاظ نظامی، اقتصادی و فرهنگی در ضعف 

قرار داشتند و به قدری سنگینی فشارهای سه ابرقدرت 

بر گرده خود آن دوران یعنی روسیه، انگلستان و فرانسه را  

کردند که فرصت و توان پیشرفت بر اساس تاریخ حس می

ایرانی غنی  فرهنگ  همین -و  به  نیافتند.  خود  اسلامی 

و  رشد  نماد  که  در غرب  را  پیشرفت خود  دلایل، چاره 

سازی شد، یافته و عزم خود را بر غربی توسعه محسوب می

ای  همه نهادهای کشور گذاشتند و به طرز ساده انگارانه

 به » اخذ بدون تصرف فرهنگ غرب « پرداختند.

دوران شش قرنی رکود ایران که دلایل مختلفی از جمله 

مغولآشوب حمله  محلی،  سلاطین، های  ناکارآمدی  ها، 

نابودی   و  اندیشمندان  کشیدن  بند  به  و  تبعید  کشتار، 

 ها و مراکز علمی باعث آن بود، با دوران شکوفایی کتابخانه

انتقال از دوران قرون    علمی و صنعتی غرب همراه شد. 

عصر  یا  صنعت  و  علم  توسعه  و  رشد  دوران  به  وسطی 

روشنگری، غرب را به قدرتی عظیم مبدل ساخت که در 

نمود. غرب که رویارویی با هر تمدن دیگری او را برتر می

برای توسعه اقتصاد و نهادهای صنعتی خود به مواد اولیه 

ی استعمار خود را باز کرده و هاارزان نیازمند بود، دست 

مناطق غنی از جمله هند، ایران، آفریقا، آمریکای لاتین 

و... را در آغوش خود گرفت. از طرفی دیگر غرب به بازاری 

وسیع برای فروش گران محصولات و سود سرشار خود 

که  مناطقی  همین  از  بهتر  بازاری  چه  و  بود  نیازمند 

لات نظامی به ایران  استعمار شده بودند. این بود که حم 

و سایر کشور ها آغاز شد. حمله نظامی شوروی به ایران  

و نبرد سپاه عباس میرزا با آن شاید سرآغاز داستان پر 

غربی معاهدات تلاطم  تحمیل  باشد.  ایران  در  سازی 

  ( گلستان  )   1197استعمارگونه  ترکمانچای  و   ) ه.ش 

میرزا    1207 عباس  ایران،  بر  روسیه  از طرف   ) و  ه.ش 

شاهان ایرانی را بر آن داشت تا در پیشرفت ارتش و سایر  

علوم مانند طب، مهندسی ، علوم نظامی و... همتی بزرگ 

و  تاریخ  دل  از  نه  آنها  برای  پیشرفت  الگوی  بگمارند. 

فرهنگ کهن خود، که از خود تمدن غرب اخذ شد. البته 

نگاه ویژه غرب به گسترش تمدنی خود، راه را برای انتقال 

باز کرد. می مش ایران  به  گوییم  روط مظاهر تمدن غرب 

 خواست که سایر کشورها، مشروط زیرا مسلماً غرب نمی
 



 

  

خود به قدرتی بزرگ تبدیل شده و مزاحمتی برای رشد 

ای متفاوت از رشد و توسعه آنها ایجاد کنند. لذا باید نسخه

توهم  عین  در  آنها  تا  دهد  ارائه  کشورها  سایر  به  را 

 یشرفت، همچنان ضعیف مانده و مطیع امر غرب باشند.پ

نهاد  از طریق   ، توسعه سایر کشورها  ایده خاص  انتقال 

مدرن  مدارس  نخستین  که  بود  این  بود.  میسر  آموزش 

ایران   در  فرانسوی  و  آمریکایی  مذهبی  مبلغان  توسط 

تأسیس شدند. این مدارس بیش از آنکه به رشد و توسعه 

برای نهادینه ساختن زبان، دین،   ایران کمک کنند، محلی

فرهنگ و مناسبات تمدنی غرب بودند اما شاهان ایرانی  

هم به جهت خوش خیالی خود از توسعه کشور و هم به 

ابرقدرت این  نظامی  فشارهای  این جهت  فعالیت  از  ها، 

 کردند.مدارس استقبال می

پیشرفت  زمینه  در  قاجار  شاهان  اقدامات  کلی  طور  به 

 شد : حوزه تقسیم میکشور به سه  

تأسیس مؤسسات تمدنی غرب مانند بانک، مطبوعات،   -1

 مراکز نشر، مدرسه، دانشگاه و...

انتقال مصنوعات تمدنی از غرب مانند ترجمه کتب و   -2

معلمان  و  نظامی  مستشاران  استخدام   ، غرب  مجلات 

 خارجی، واردات کالاهای صنعتی و بازرگانی و...

به    -3 دانشجو  فرانسه، اعزام  مانند  اروپایی  کشورهای 

 انگلیس و...

فنون   و  به غرب، کسب علوم  اعزام دانشجویان  از  هدف 

بایست  صنعتی، نظامی، طبابت، مهندسی و... بود. آنها می

های غرب رفته، و با حفظ های دولت به دانشگاهبا هزینه 

تعهد، به کشورشان بازگشته و دست به اصلاح وضعیت 

زدند. اما اتفاقی که در واقع امر رخ داد، آشفته کشور می

این دانشجویان به مظاهر تمدن  مقهور و مسحور شدن 

رغم  علی  دانشجو  اعزام  پیوسته  جریان   « بود.  غرب 

نظامیانگیزه اصلاح -های  به  آنکه  از  بیشتر   ... صنعتی 

اجتماعی مردم -ارتش و تجدید صنعت و غنای اقتصادی

ی سطحی و ترویج آداب  گرایمنتهی گردد، به اشاعه علم

و رسوم و هنر مدرن غرب و انتقال باورهای غیردینی ) یا 

 ضد دینی ( آنان انجامید و به تعبیر برخی نویسندگان،

 را به وجود آورد ؛   فکلیی اجتماعی  خیلی سریع پدیده
فکلی بدترین و پست ترین دشمن ایران است ... که کمی  

گرفته و مدعی است    زبان فرنگی و از آن کمتر فارسی یاد 

نمی  را  آن  که  زبانی  به  تواند  می  تمدنی  که  داند، 

شناسد، برای ما وصف کند. ... در  فرنگستانی را که نمی

ی تمدن فرنگی به ایران، این دشمن خانگی،  هنگام حمله

هم دست بیگانه است و به امید آن که تمدن فرنگی را  

و آداب  و  زبان  و  فکر  به  خیانت  از  بگیرد  رسوم    زودتر 

 خوب ما روگردان نیست. 

فرنگ کتاب    از  از  فصل  چند  خواندن  با  برگشتگان... 

اقتصاد شارل ژیدو، متخصص اقتصاد شدند و هر کس که  

مقدمه سراپا  اش را با فارسی بی شرح عروسی دختر خاله

کلمه   چهار  هرکس  و  مبتکر  نویسنده  نوشت،  غلط 

ت را  سیاست حزب و مترنیخ و لردکرزن و اقلیت و اکثری

 به زبان یا به قلم آورد، سیاست شناس شد.

گوبینو، سفیر مشهور فرانسه در دربار ایران، ... در وصف  

 گوید: دانشجویان از فرنگ برگشته می

همه ایرانیانی که از اروچا مراجعت کرده و حتی کسانی  

که در اروپا تربیت یافتند، آنچه را از ما آموخته و یا خود  

اند  ه وضعی خاص و غریب فهمیدهاند ب دیده و سنجیده

که هیچ موافق روش ما نیست. عقاید ایشان تغییر کلی  

نکرده   سیر  اروپایی  طریقه  در  هیچ  ولیکن  پذیرفته 

 1است.«

به  ملقب  خان  تقی  میرزا  شاه،  ناصرالدین  دستور  با 

کشور   امور  اداره  و  رسید  کشور  صدرات  به  امیرکبیر 

ومت از اعزام زده را به او سپرده شد. شکست حکآشوب

نیز  و   ) آنها  به دلیل مسخ فرهنگی   ( به خارج  دانشجو 

ضعف روز افزون در صنعت و ارتش، امیرکبیر را به فکر 

کشور   خود  در  ایرانیان  برای  تربیتی  مرکز  یک  ایجاد 

سال   در  که  بود  این  دستور    1268انداخت.  به  و  ه.ش 

امیرکبیر، مدرسه دارالفنون تأسیس شد. دارالفنون نمونه 

تکنیک اروپا بود. ما به ازای امروزی تقلیدی مدارس پلی

ای در نظر گرفت. آن را شاید بتوان مدارس فنی و حرفه

از  را  نظامی  و  فنون صنعتی  باید مستقیماً  که  مدارسی 

و  برده  به درون جامعه  آموخته و سپس  مدرسین خود 

اجرا کنند. اما این مدرسه هم نتوانست نیازها را برآورده  

 را برنامه، معلمین، و ساختار آن اروپایی بودند و کند زی

 



 

  

ای برای رشد و توسعه آنها همانطور که گفته شد دغدغه

ایران نداشتند و تنها به فکر تثبیت قدرت خود و وابستگی 

 ایران به غرب بودند. 

با گسترش مدارس عمومی در کشور که در ابتدا توسط  

توسط  سپس  و  فرانسوی  و  آمریکایی  مذهبی  مبلغان 

از انگلیس سوای  پذیرفت،  صورت  ایرانیان  خود  یا  و  ها 

ز آموزش را مطابق خواست  اینکه این مدارس چه نوع ا

ارائه   ) از غرب  استقلال  یا  وابستگی   ( نوع سیاست  چه 

میمی شدیدتر  روز  به  روز  نیز  معلم  به  نیاز  شد.  دادند، 

 های معلمان حـکومت از طرفی دل خــوشی از سیاسـت 

 

خارجی نداشت و از طرف دیگر میل به استفاده از معلمان 

می شدیدتر  در داخلی  اینکه  تا  ه.ش،   1297سال    شد 

نام  به  داخلی  معلمین  تربیت  برای  تخصصی  مرکزی 

 دارالمعلمین در تهران تأسیس شد. 
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ویژگی های متعددی وجود دارد که در فضای آموزشی امروزی برای معلمان موثر تلقی می شود. در ادامه به بیان  

 پردازیم:ها میاین ویژگی 

مهم ترین ویژگی های یک معلم موثر، مهارت های ارتباطی قوی است. توانایی  مهارت های ارتباطی قوی: یکی از  

 آموزان برای اطمینان از درک مطالب و توانایی یادگیری مؤثر ضروری است انتقال واضح و مؤثر اطلاعات به دانش 

(Remacle et al., 2023)  . 

انطباق پذیری: معلمانی که می توانند با سبک های مختلف یادگیری و نیازهای فردی دانش آموزان خود سازگار  

شوند، مؤثرتر هستند. این به معنای انعطاف پذیری و تمایل به تنظیم روش ها و استراتژی های تدریس است  

 .   (Gai et al., 2022)تا نیازهای هر دانش آموز را به بهترین شکل برآورده کند 

اشتیاق به تدریس: معلمانی که به موضوع و تدریس خود علاقه مند هستند، در جذب دانش آموزان و ایجاد  

د دانش آموزان را برانگیزد تا علاقه ای فعال به مطالعات انگیزه برای یادگیری مؤثرتر هستند. این اشتیاق می توان

 .  (Rampa, 2012)خود داشته باشند و عشق مادام العمر به یادگیری را توسعه دهند

مدیریت کلاس درس: معلمانی که می توانند به طور مؤثر کلاس درس خود را مدیریت کنند و یک محیط یادگیری  

های تقویت ها و استفاده از تکنیک رات روشن، ایجاد روال مثبت ایجاد کنند، موفق ترند. این شامل تعیین انتظا 

 . (Ateh & Ryan, 2023)مثبت است 

 

 



 

 

 

 

  

روز ماندن  های آموزشی خود و بههایی برای بهبود مهارتیادگیری مستمر: معلمان کارآمد همیشه به دنبال راه 

کنند، تحقیقات  ای شرکت می های توسعه حرفه ها در کارگاه های آموزشی هستند. آنبا آخرین روندها و فناوری 

 . (Petrovici, 2014)کنند ریس خود همکاری می خوانند و با مربیان دیگر برای بهبود عملکرد تدآموزشی را می 

همدلی: معلمانی که همدل هستند و نیازها و احساسات دانش آموزان خود را درک می کنند، می توانند محیط  

کلاسی مثبت و حمایت کننده تری ایجاد کنند. آن ها قادر به ایجاد روابط قوی با دانش آموزان خود و ایجاد فضای  

 . (Wang et al., 2022)امن برای یادگیری و رشد هستند 

می دهد تا به    دانش موضوع: معلمان موثر درک قوی از موضوعی که تدریس می کنند دارند. این به آن ها اجازه 

 . (Smith et al., 2022)طور مؤثر اطلاعات را به دانش آموزان منتقل کنند و به سؤالات آنها پاسخ دهند 

توانند به  های درسی جذاب هستند، میها و فعالیتخلاقیت: معلمانی که خلاق هستند و قادر به توسعه برنامه 

مک کنند که علاقه و انگیزه یادگیری داشته باشند. آنها می توانند خارج از چارچوب فکر کنند و راه  آموزان کدانش 

 . (Han & Abdrahim, 2023)های جدید و مبتکرانه ای برای ارائه اطلاعات بیابند 

های غیرمنتظره یا تغییرات در کلاس  پذیر باشند و با موقعیت توانند انعطاف پذیری: معلمانی که می انعطاف 

را تنظیم کنند تا  راتژی های درسی یا استتوانند برنامهها میسازگار شوند، مؤثرتر هستند. آن  های تدریس خود 

 . (Huang et al., 2022)آموزان خود را برآورده کنند نیازهای دانش 

شود، معلمی است  وان معلم الکترونیکی یا معلم آنلاین نیز شناخته میمعلم دیجیتال: معلم دیجیتال که به عن

با دانش که آموزش می  و  از طریق فناوری دهد  اینترنت و سایر دستگاه آموزان  رایانه،  های های دیجیتال مانند 

ی یادگیری مجازی  های  پلتفرم  آنلاین،  مدارس  برای  است  دیجیتال ممکن  دارد. معلمان  تعامل  ا  الکترونیکی 

 . (Vajen et al., 2023)مدارس سنتی که فناوری را در روش های تدریس خود ادغام می کنند، کار کنند  

از نظرارتباطاتی ماهر باشند. سازگار، پرشور و آگاه در مورد موضوع خود باشند.  به طور خلاصه، معلمان مؤثر، باید  

آن ها یک محیط یادگیری مثبت ایجاد می کنند، به طور مداوم به دنبال بهبود مهارت های تدریس خود هستند و 

 روابط قوی با دانش آموزان خود دارند. 

 



 

  

 ناگفته ها ... 
 یآموز، نفوذ روح معلم بر شاگرد و دانش  رات یتاث  نیبزرگتر  از 

معنو  دل  یو  به  است. شاگردان  تاث  نیا   لیمعلم    راتینفوذ، 
را    ی سرنوشت ملت  یکه گاه  رندیگیاز معلم خود م  یشگرف

بدهندیم  رییتغ کام  یهاانسان  شتر ی.  را    یابیموفق  خود 
م  ونیمد ن  دانندیمعلمان خود  که    د هم هستن  یافراد  ز یو 

بد   یناش  شان،یزندگ  یهاو شکست  یسرخوردگ برخورد  از 
 معلمان است. 

استاد دانشگاه   ،یرحمان  ی راستا، به سراغ دکتر مهد  نیهم  در
ا  میرفت  انیفرهنگ از  داستان  میخواست  شان ی و  تاث  یکه   ریاز 

 کند.  فیتعر مانیدر شاگرد خود برا یمعلم
 
 
 
 
 
 
 
 

 م یالله الرحمن الرح بسم
خدمت    بادیساله در منطقه باخرز تا  ستی ب  یدوره  کی  من

  رستانیبه نام دب رفتمیم یادخترانه رستانیدب کی. کردمیم
بود که بعد از    یآموز دانش  کی   رستان یدب  نیهاجر که در ا

هست که    ادمیهست.    یآموز زرنگمتوجه شدم دانش  یمدت
مسئله   ک یدو داشتم و    یاضیدرس ر  هانیبا ا  رستانیدر دب

مسئله مثلثات رو من خودم   نی از مثلثات در کتاب بود که ا
مسئله رو مطرح کردم با خودم    نکهیبودم و بعد از ا  حل نکرده

حل کنند،   نویتا ا  کنندیآموزان فکر مکه دانش  یگفتم تا زمان
. منکه شروع کردم به  کنمیمن هم خودم مسئله رو حل م

  آموزان دانشاز    یکی  دمیفکر کردن و حل کردن مسئله، د
بالا و گفت من مسئله رو حل کردم. من  آورد  دستش رو 

مسئله رو    نیا  یشما بتون  کنمیم تعجب کردم و گفتم: فکر ن 
تخته. بعد    ی پا  ا یب  ؟ی حل کرد  ی زود نیواقعا به ا  ،یحل کن

مسئله   نیتخته شروع کرد به حل کردن ا  یاومد پا نکهیاز ا
 و روش   یروش مثلثات ،یروش جبر به سه روش مختلف؛ 

بتونه از سه   کردمیتوام باهم. من که فکر نم  یمثلثات  یجبر
 کنه،یروش حل م  کیاز    گفتمیم  تا یروش حل کنه و نها

شما به نظرم جزو    ن یکردم و گفتم که آفر  قش یهمونجا تشو
و    ی دار  یخوب  یلیخ  تیو وضع  ی شیبرتر کنکور م  ی هارتبه

خوب ای دار  یاطلاعات  از  بعد    یها کردم کلاس  یسع  ن ی. 
ر  ب  یاضیدرس  اسال  تا  دانش  ن یعد  بردارم  خودم  رو  آموز 

کسب کنه. کار    یخوب  باهاش خوب کار کنم و که بتونه رتبه
چون اونجا منطقه    م،یمدرسه انجام داد  س یکه با رئ  یاگهید

کتابخونه بود  کتابا   یخوب   یمحروم  و  برا   ینداشت    یروز 
هماهنگ با  نداشتند.  رو  بو   سیرئ  یکنکور  و   دجه مدرسه 

کنکور    ی هاآموزان کتابدانش  نیا  ی مدرسه، از مشهد برا
.  می رو براشون فراهم کرد یگرفتم و براشون بردم و دسترس

آموزان در امتحانات  دانش  شتریب   تی موفق  یقرار شد برا  یحت
  تی . بخاطر وضعمیبرگزار کن  یت یو کنکور، کلاس تقو  یینها
رئدانش  یمال با  کردم    سی آموزان،  صحبت    که مدرسه 

معلم باشه   س یحق التدر  ی به اندازه  ا یباشه    گانیها راکلاس
متوجه   ینشه. بعد از مدت  افت یآموزان دراز دانش  شتر یو پول ب

  یحال برا   ن یآموز اهل تسنن هست و با ادانش  نیشدم که ا
تغ دانش  یرییمن  به  توجه  و  آموزش  و  در  نداشت  آموزان 

 یزرنگ  بخاطربه همه داشته باشم.    کسانیکردم توجه    یسع
و    م یکردیرفع اشکال م  شتر یآموز، در کلاس کنکور بدانش

آنچنان تدردادمینم  یدرس  نوع  بق  یمتفاوت  سی.  با    هیهم 
م  ی هاکلاس و  کردم  انتخاب  درمورد    گفتمیکنکور  قراره 

 نی اریو سوالاتتون رو ب  دیمطالعه کن  م،یمبحث تابع بحث کن
 ی و سوالات   بودآموز هم زرنگ  دانش  نیرفع اشکال. ا   یبرا

و تا تمام سوالتش پاسخ   کردیپخش م  هیبق  نیکه داشت رو ب
دار بود سوالات نکته   د،یپرسیکه م  یسوالات  یداده بشه. حت

  تا بتونم جواب  کردمیم  یشتریمطالعه ب   دیو من خودم هم با
  یاضیکه از نگاه ر  دادنیم  یاگر نظر  کهیبدم. در حال  یبهتر

که در کلاس    یاز نکات  یکی  کردم؛یاشتباه بود، مخالفت م
 ی اشتباهات بود و اگر جواب اشتباه   رفتنیپذ  کردم یم  ت یرعا

و مانع    بستمیرو نم  تیو راه خلاق  رفتمیپذیبعد م  دادمیم
که    یی هاقی. با تشو شدمیمتفاوت نم  ی هاحل سوال از راه

البته تلاش خودش تر بود، که از همه مهم  وجود داشت و 
 ی پزشک دندان  یآورد و در رشته  یورکش  زدهیرتبه س  شونیا

 



 

  

تا دو، سه سال قبل   یتهران قبول شد و حت  یدانشگاه پزشک
 . گفتیم ک یو روز معلم رو به من تبر میباهم ارتباط داشت

بود و من از سال    یاضیهم بود که رشته ر  یگر ید  آموزدانش
دب دب  رستانیاول  چهارم  درس  رستان،یتا    یهاتمام 

برم  شونیاضیر ا  داشتم یرو  کنم.  کار  باهاشون  تا    نیو 
 رکل ی شد مشاور مد  ی آموزدانش  ی شورا  ق یآموز از طردانش
رو در همان باخزر سر کلاس آورد و   ریمشاور وز  یو زمان

قبول شد   ژادنیمعلم هاشم  تیترب  ی در کاردان  آموزشدان  نیا
راهنما معلم  تحص  یی و  ادامه  و  برا  ل یشد  و  معلم   ی داد 

خود من بود و بعد    یشدن اقدام کرد و دانشجو  رستانیدب
بعد از خود من،   کهیهمکار خود من شد، به طور  لات ی تحص

ر طور   یاضی سرگروه  شد.  دعوت    کباری  کهیباخزر  رو  من 
ها اونجا بودم، مدت  نکهیکنم و با ا   یسخنران  ا کرد باخزر ت

دانش  یقیتشو   نیاول دست  از  ارو  و  گرفتم  خودم   ن ی آموز 
کتاب  یلیخ و  بود  برا  یجالب  بودم  نوشته  خودم  من    ی که 
ترب  نیاول در    یهاشد)سال  س یتدر  نژادیهاشم  معلمتیبار 

آموز بود. در حال  دانش  نیا  نکاریا  ی( و باعث و بان۸۴-۸۵
بود که بافکر    یو کساز معلمان موفق هست    یکیحاضر هم  

 بود. استیو اهل تلاش و کوشش و با س
که در سال آخر خدمت من در باخزر بود)حدود   یجالب  ینکته

پ سال  تقرشیشش  از    ٧٠-۶٠  بای(  مدرسه،  کادر  درصد 
دبدانش از  بودن.  خودم   ،یروانشناس  ،یبدنتیترب  ریآموزان 

و مشاور مدرسه که بعد    یو... تا معاون پرورش  یمیزبان، ش
ترب معلم، معلم همان مدرسه شدند و    تیاز گذراندن دوره 

بود و    ریبودن مس  یدور شدن من از اون مدرسه طولان  لیدل
 .شدمیگرنه از اون مدرسه جدا نم

 

 
خانم تامپسون معلم کلاس پنجم    لى،یروز اول سال تحص  در

مطابق   ه،یهاى اولدبستان وارد کلاس شد و پس از صحبت
دانش به  همهمعمول  که  گفت  به  آن  یآموزان  را   کیها 

ب  و فرقى  دارد  نآن  نیاندازه دوست  قائل  او  ست یها  البته   .
  نیامکان نداشت. مخصوصا ا  زىیچ  نیو چن  گفت یدروغ م

کلاس، روى صندلى لم جلوى    فیکوچکى در رد  سرکه پ
داده بود به نام تدى استودارد که خانم تامپسون چندان دل  

 خوشى از او نداشت. 

داده بود به نام تدى استودارد که خانم تامپسون چندان دل  
 او نداشت. خوشى از 

ن  تدى قبل  همدانش  ز یسال  هم  ن یآموز  بود.    شهی کلاس 
 د یجوشینم  گریهاى دبه تن داشت، با بچه  فیهاى کثلباس

آموز نامرتبى بود و . او واقعا دانشدیرسیو به درسش هم نم
ناراضى بود و سرانجام هم    اریخانم تامپسون از دست او بس

کرد. امسال که دوباره  قبولى نداد و او را رفوزه   یبه او نمره
م حضور  پنجم  کلاس  در  تامپسون    افت،ییتدى  خانم 

هاى قبل او نگاهى سال  لىیتحص  ی گرفت به پرونده  میتصم
و بتواند    ببردیبه علت درس نخواندن او پ  دیتا شا  اندازدیب

 کمکش کند. 
پرونده  معلم در  تدى  اول  »تدى کلاس  بود:  نوشته  اش 

تکالدانش است.  استعدادى  با  و  شاد  باهوش،  را    فش یآموز 
 کامل«  تی و رفتار خوبى دارد. رضا  دهدیخوب انجام م  لىیخ

پرونده  معلم در  او  دوم  »تدى  کلاس  بود:  نوشته  اش 
فوقدانش همالعادهآموز  است.  دوستش   شیهایکلاساى 

مادرش که در خانه    ریناپذدرمان  مارىیخاطر بهدارند ولى او ب
 بسترى است دچار مشکل روحى است«.  

اش نوشته بود: »مرگ مادر کلاس سوم او در پرونده  معلم
گران تمام شده است. او تمام تلاشش را    اریبراى تدى بس

ولى پدرش به درس و مشق او    کند،یخواندن مبراى درس
نکند او    ر ییاو در خانه تغ  طىیمح  طی اى ندارد. اگر شراعلاقه

 به زودى با مشکل روبرو خواهد شد«.  
پرونده  معلم در  تدى  بود: »تدى کلاس چهارم  نوشته  اش 

علاقه و  کرده  رها  را  خواندن  نشان  درس  مدرسه  به  اى 
ندارد و گاهى در کلاس خوابش   ادىی. دوستان زدهدینم
 .  برد«یم

مطالعه  خانم با  تدپرونده  یتامپسون  او  هاى  به مشکل  ى 
به فکر افتاده بود، خود را نکوهش   ر یکه د  ن یبرد و از اپى

همه و  بود  معلم  روز  روز،  آن  فرداى  اتفافا    یکرد. 
ها همه در بچه  اى یبراى او آوردند. هدا   ى یایآموزان هدادانش

پ  بایکاغذ کادوهاى ز شده بود،   دهیچیو نوارهاى رنگارنگ 
کاغذ معمولى و به شکل   کیتدى که داخل    یهیجز هدبه

 بندى شده بود.نامناسبى بسته
  یرا سر کلاس باز کرد. وقتى بسته  ها هیتامپسون هد  خانم

افتاده بود   نشیدستبند کهنه که چند نگ  کیتدى را باز کرد  
در   شهیش  کیو   بود  شده  مصرف  چهارمش  سه  که  عطر 

کلاس شد، هاى  بچه  یامر باعث خنده  نیداخل آن بود. ا



 

  

ندارد و گاهى در کلاس خوابش   ادىی. دوستان زدهدینم
 .  برد«یم

مطالعه  خانم با  او  پرونده  یتامپسون  به مشکل  تدى  هاى 
به فکر افتاده بود، خود را نکوهش   ر یکه د  ن یبرد و از اپى

همه و  بود  معلم  روز  روز،  آن  فرداى  اتفافا    یکرد. 
ها همه در بچه  اى یبراى او آوردند. هدا   ى یایآموزان هدادانش

پ  بایکاغذ کادوهاى ز شده بود،   دهیچیو نوارهاى رنگارنگ 
کاغذ معمولى و به شکل   کیتدى که داخل    یهیجز هدبه

 شده بود. بندىنامناسبى بسته
  یرا سر کلاس باز کرد. وقتى بسته  ها هیتامپسون هد  خانم

افتاده بود   نشیدستبند کهنه که چند نگ  کیتدى را باز کرد  
در   شهیش  کیو   بود  شده  مصرف  چهارمش  سه  که  عطر 

هاى کلاس شد، بچه  یامر باعث خنده  نیداخل آن بود. ا
و شروع    ها را قطع کردبچه  یاما خانم تامپسون فورا خنده

تعر ز  ف یبه  را همان  ىیبایاز  به  دستبند کرد. سپس آن  جا 
 به خود زد.  زیدست کرد و مقدارى از آن عطر را ن

  رونیآن روز بعد از تمام شدن ساعت مدرسه، مدتى ب  تدى
مدرسه صبر کرد تا خانم تامپسون از مدرسه خارج شد. سپس 
نزد او رفت و به او گفت: »خانم تامپسون، شما امروز بوى  

م را  از  دیدادیمادرم  خداحافظى  از  بعد  تامپسون،  خانم   »!
 .ردک   هیطولانى گر   قىیرفت و براى دقا  نشیتدى، داخل ماش

د  از آدم  او  بعد،  به  روز  ت  گرىیآن  کنار  در  و   سی درشد 
و    « یو علوم، به آموزش »زندگ  اتیاضیخواندن، نوشتن، ر

  اىژهیها پرداخت و البته توجه و»عشق به همنوع« به بچه
زنده کردیبه تدى م  زین دوباره  از مدتى، ذهن تدى  . پس 

 ماو ه  کردیم  ق یتشو   شتریشد. هر چه خانم تامپسون او را ب
م  ترعیسر او  دادیپاسخ  سرعت  به  باهوش  کىی.   نی تراز 

هاى کلاس شد و خانم تامپسون با وجودى که به دروغ  بچه
اندازه دوست دارد، اما حالا تدى    ک یگفته بود که همه را به  

 آموز محبوبش شده بود!دانش
کرد   افتیاز تدى در ادداشتىیسال بعد، خانم تامپسون  کی

که من در    دیمعلمى هست  نیکه در آن نوشته بود شما بهتر
از تدى به    گرىید  ادداشتیام. شش سال بعد،  داشتهعمرم  

را تمام کرده   رستانی. او نوشته بود که دبدیخانم تامپسون رس
ش که  بود  افزوده  هم  باز  و  است.  شده  سوم  شاگرد   ماو 

 ام. که در تمام عمرم داشته دیمعلمى هست  نیچنان بهترهم
  افتیدر  گرىید  یسال بعد از آن، خانم تامپسون نامه  چهار

کرد که در آن تدى نوشته بود با وجودى که روزگار سختى 

  افتیدر  گرىید  یسال بعد از آن، خانم تامپسون نامه  چهار
کرد که در آن تدى نوشته بود با وجودى که روزگار سختى 
داشته است اما دانشکده را رها نکرده و به زودى از دانشگاه 

کرده بود   دی. باز هم تأکشودیم  ل یالتحصعالى فارغ  یبا رتبه
 بوده است.  اشیمعلم دوران زندگ  نیکه خانم تامپسون بهتر

بار    ن ی. ادیرس  گر یاى دهم گذشت و باز نامه  گر یسال د  چهار
از در  حیتدى توض بود که پس   میتصم  سانسی ل  افتیداده 

کار را کرده است. باز هم   نیادامه دهد و ا  لیگرفته به تحص
معلم دوران عمرش    ن یو بهتر  نی تر خانم تامپسون را محبوب

کمى   نامه  انیبار، نام تدى در پا  ن یخطاب کرده بود. اما ا
 شده بود: دکتر تئودور استودارد.  تریطولان
نامه  ماجرا بهار آن سال  تمام نشده است.    گرىید  یهنوز 

نامه گفته بود که با دخترى آشنا شده و    نی. تدى در ادیرس
داده بود که پدرش    ح یبا هم ازدواج کنند. او توض  خواهندیم

فوت شده و از خانم تامپسون خواهش کرده   شیچند سال پ
 محلىدر    سا،یکند در مراسم عروسى در کلبود اگر موافقت  

 شود، یکه معمولا براى نشستن مادر داماد در نظر گرفته م
 د یو حدس بزن  رفت ی. خانم تامپسون بدون معطلى پذندیبنش
کار کرد؟ او دستبند مادر تدى را با همان جاهاى خالى چه
آن،  به  هانینگ بر  از همان    شهیش  کیدست کرد و علاوه 

تدى   بود خر  شیبرا عطرى که  به    دیآورده  و روز عروسى 
 خودش زد. 

او را به گرمى هر    دیخانم تامپسون را د  سا یوقتى در کل  تدى
تمام »خانم چه  گفت:  گوشش  در  و  فشرد  آغوش  در  تر 

ا از  اعتماد کرد  نیتامپسون  از شما متشکرم.    دیکه به من 
من احساس کنم که آدم مهمى   دیباعث شد  که نیخاطر ابه

که به    نیهستم از شما متشکرم. و از همه بالاتر به خاطر ا 
داد  من از شما متشکرم«.    رییتغ  توانمیکه م  دینشان  کنم 

خانم تامپسون که اشک در چشم داشت در گوش او پاسخ 
م اشتباه  تو  »تدى،  اکنىیداد:  من   نی.  به  که  بودى  تو 

م. من قبل از آن روزى که تو  کن  رییتغ  توانمیآموختى که م
 سی مدرسه با من صحبت کردى، بلد نبودم چگونه تدر  رونیب

 .  م«کن
  وایاکنون در دانشگاه آ که تدى استودارد هم  دیبدان  ستین  بد

  یپزشکى است و بخش سرطان دانشکده  ی استاد برجسته
 گذارى شده است. به نام او نام زیپزشکى دانشگاه ن



 

  

 معلمی از دیدگاه شهید مطهری  
 

وند تبارک و تعالی است. در  معلمی شغل و حرفه نیست، بلکه ذوق و هنر توانمندی است. معلمی در قرآن به عنوان جلوه ای از قدرت لایزال الهیی نخست ویژه ذات مقدس خدا

اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم،   پیغمبر اکرم )ص( نازل شد، به این هنر خداوند اشاره شده است: نخس تین آیات قرآن که بر قلب مبارک 

 (. 5ت 1الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم)علق 

! و پروردگارت کریم ترین است، همان که آموخت با قلم، آموخت به انسان آنچه را که  )بخوان به نام پروردگارت که جهانیان را آفرید. انسان را از خون بس ته سرشت آفرید. بخوان 

  نمی دانست(.  

 انسان آورده است. مقام معلم بودن  در این آیات خداوند، خود را »معلم« می خواند و جالب این که معلم بودن خود را بعد از آفرینش پیچیده ترین و بهترین شاهکار خلقت، یعنی

  دانست، به وس یله قلم آموزش داد که این از اوج خلاقیت و هنر شگفت خداوند در امر آفرینش حکایت دارد:  عد از آفرینش قرارداد. انسانی را که هیچ نمی خدا، ب

 چو قاف قدرتش دَم بر قلم زد 

 هزاران نقش بر لوح عدم زد 

فرمود: معلم اول خدای تبارک و تعالی است ..... به وس یله وحی؛ مردم  به همین جهت امام خمینی )ره( می از این رو، می توان گفت که هنر شگفت معلمی از آن خداوند عالم است.  

 را دعوت می کند به نورانیت؛ دعوت می کند به محبت؛ دعوت می کند به مراتب کمالی که از برای انسان است. 

 

 

 معلم؟  
 از سخنرانی اس تاد مطهری در مورد مقام معلم(   هایی)بخش 

نم و مهمتر از همه او به من یاد داد وقتی در  علمم به من یاد داد که راس تگو باشم، که به بزرگترها احترام بگزارم. من از او یاد گرفتم که چگونه بیندیشم، چگونه با دیگران رفتار کم

 قام شامخ و رفیع شما ارج بگزارم.  مقابل جمع با شکوه و بزرگی چون شما معلمان عزیز می ایس تم با احترام و مؤدبانه بایس تم و بر م

به آنها جواب می داد و من صبر و حوصله از او یاد     از معلم خوب گوش دادن را یاد گرفتم، چون او حرفها و سؤالات مرا با دقت زیاد گوش می داد و با حوصله و صبر زیاد  من

گ امرسون می گوید که انسان های بزرگ و موفق بیشتر گوش می کنند و انسانهای کوچک و کوته بین  گرفتم و در یافتم که خوب گوش کردن هنر بزرگی است، چنانچه نویس نده بزر

 بیشتر حرف می زنند.  

 معلمان به ما هنر سخنوری را می آموزند، آنها به ما می گویند که آدمی با سخن گفتن، شخصیت انسانی خود را به نمایش می گذارد ... 

 

 

 عیب و هنرش نهفته باشد. "  باشد " ت مرد سخن نگفته 

 اگر کسی به هر دلیل ، چه به دلیل ترس ، چه به دلیل کم رویی و یا ابهام در تفکر نتواند مقصود واقعی خودش را  

 بیان کند شخصیتش ناش ناخته، گنگ و پر از سوء تفاهم ارزیابی می شود و همه اینها را معلمان به ما یاد می دهند.  

 دهند که چگونه از کسانی که در حق ما خوبی و بزرگواری کرده اند قدردانی و س پاس گزاری    آنها به ما یاد می

 شده، عکس العمل نشان دهیم . و همین طور چگونه حتی جواب   کنیم . چگونه در قبال خوبی که در حق ما

 را یاد گرفت؟  بدی را با خوبی دهیم؟ .... و در محضر کدام اس تاد، کدام بزرگ مرد می توان چنین مطالبی

 پس با این اوصاف معلمی شغل یا حرفه نیست، معلمی تعهد و عشق است. معلمی هنر توانمندی است که  

 این هنر در تک تک شما معلمان دلسوز و بزرگ نهفته است.  

 پس معلمی نه تنها شغل نیست بلکه عرصه و میدان و جولانگاه تأثیر گذاشتن و یاد دادن است، یاد  

 دادن آنچه را که برای پیشرفت و بزرگ شدن یک شاگرد و دانش آموز لازم است. 

 مال  معلمان با اعمال و رفتاری که انجام می دهند روی ما تأثیر می گذارند و این تأثیر باعث می شود که آن اع

 را از آنها یاد بگیریم.  

 ای است مقدس که پیامبران ما برای عمل به مأموریت خود و ابلاغ وحی به مردم، این منصب  معلمی واژه 

 اند . را دارا بوده 

 در مورد ارزش مقام معلم همین بس که می گویند اسکندر به معلم خویش بیش از پدر و مادرش احترام 

 گزاری؟ در جواب می گوید رس ند که چرا این همه به معلم خویش احترام می و تعظیم می کرد از او می پ 

 برای اینکه پدرم مرا از آسمان به زمین آورد حال آنکه اس تاد و معلمم مرا از زمین به آسمان می برد؛  

 یعنی معلم با علمی که به ما یاد می دهد و روش نایی که به ضمیر ما می بخشد ما را از زمین )مادیات(   

 به ملکوت هدایت می کند. 

 

 

 1400  اتی اله    -   ا ی صادق ن  یمهدگردآوری: 

 



  

  

 رجایی و معلمی 
توانم مملکت من نخست وزیر شدم که وزارت اموزش و پرورش را حفظ کنم و معتقد هستم بدون وزارت اموزش و پرورش نمی

کنم، این به ان معناست که معلم کنم به کشاورزی به آن شکل فکر نمیرا حفظ کنم. من هرگز به ارتش به آن شکل فکر نمی

کند، چون ام، چون که نخست وزیر شایسته را اموزش و پرورش تربیت میخاب کردههستم به آن معناست که از ابتدا معلمی را انت

کند همچنانکه عکسش هم کند، انقلابی مسلمان را اموزش و پرورش تربیت میارتشی با ایمان را اموزش و پرورش تربیت می

ست. ملاقاتهایی که با برادران و گویم وزارت آموزش و پرورش مادر وزارتخانه هاست، حرف درستی اهست، یعنی اینکه می

بخصوص با امام داشتم، مسئله را تاکید کردم که هروقت نخست وزیری به عهده دیگری واگذار شد، یک راست به وزارت اموزش 

گردم، نه تنها به عنوان وزیر بلکه به عنوان مدیر یک مدرسه هم برایش اهمیت قائل هستم و معتقدم که محیط و پرورش بر می

ش و پرورش ارزش عمر صرف کردن را دارد ارزش دارد که آدم سرمایه گذاری عمرش بکند خوب ناگزیر به بخش کار اموز

ان اببه بامرکم ان تودوا کنم: مان یعنی آموزش و پرورش پرداختیم، صحبتم را درباره اموزش و پرورش با این آیه شروع میاصلی

این ایه را اگر که  ن تحکموا بالعدل وان الله نعما یعطیکم به ان الله کن سمیعا بصیراالامانات الی اهلها و اذاحکمتم بین الناس ا

 تمامش را نخواندم از آخرش ترجمه میکنم: 

یکی از بهترین  -خداوند یکی از بهترین نصیحت هایش را بهترین پند و بهترین موعظه اش را خدایی که خالق و رب ماست 

کنید به عدالت ار می دهد که امانت را به دست اهلش بسپارید و چون بین مردم حکومت مینصیحت هایش را در قرآن این قر

حکومت کنید. امانت چیست؟ جامعه را درنظر بگیرید، سرمایه هایش را هم مطالعه کنید، منابع زیرزمینی منابع طبیعی ،کشاورزی، 

های یک کشورند همه کتابها تمام اینها سرمایه ها و امانت کارخانجات راههای بتونی بین المللی، طلاها، جواهرات،ساختمانها و

شود یک طرف گذاشت وآن عبارت است از نسل. عبارت است شود یک طرف گذاشت ویک امانت عمده را میاین امانت ها را می

رند در این مقایسه بزرگترین از آنهایی که باید از این امانت ها استفاده کنند، این امانت ها را بشناسند، در جهت صحیحش به کار بب

ای که برای سازماندهی جامعه وجود دارد و باید که ما به آن نیرو و والاترین امانت نسل است در جامعه، یعنی آن نیروی بالنده

سپارد، یا به ما توصیه می کند که به جهت بدهیم، پس بالاترین و مهمترین و موثرترین امانتی که خداوند به دست اهلش می

گویند: من هر ست اهلش بسپاریم نسل است. یعنی ان چیزی که در اختیار ماست. شنیدید این جمله خیلی مشهور را که مید

چیزی در زندگی دارم به خاطر دو تا بچه ام دارم تمام تلاشی که می کنم من کار ندارم که این حرف چقدر درست است، چون 

جاهدین و مبارزین ما، شهدای ما این بهترین امانت و سرمایه هایشان را فدای های ما و هم مکه ما دیدیم در عمل، هم امام

گویند اعتقادشان کردند، شهید شدند یا در مسائل اجتماعی آنچنان آمدند که از بچه هایشان ماندند ولی در عرف اینطور است که می

ای عزیزترین و مهمترین مسئله نسلش است، نوادهخواهم، پس برای هر خاکه من هر چه می خواهم به خاطر سه تا بچه هایم می

سپارند دست ما، این امانت است، آیا ما اهل اینکه این امانت به دست ما سپرده بشود هستیم آورند میهایش اینها را مییعنی بچه

ان بپرسیم که انصافا یا نه؟ یک جواب خیلی ساده این سوال را من فکر می کنم خودمان می توانیم بدهیم، هر کدام ما از خودم

حاضرم بچه هایمان را دست یک موجودی مثل خودمان بسپاریم؟ این اولین چیز است. به خاطرتان هست امام در رابطه با 

 های اسلامی گفتند هر کسی باید اول خودش مسلمان باشد؟انجمن

 



 

  

 معلمان الگو های جامعه اند

والا در جهان روزی را به عنوان  برای احترام و بزرگداشت این مقام  

 گرامیداشت از این عزیزان انتخاب کردند . 

اردیبهشت روز پاسداشت این مقام شاخص   12در ایران هم روز  

 است .

علت نامگذاری این روز درایران به دو زمان قبل و بعد از انقلاب  

تقسیم میشود  که هرکدام دلیلی برای نامگذاری این روز به نام  

 . د معلم دارن

 میپردازیم.  57در ابتدا به علت نامگذاری روز معلم قبل از سال  

ماجرا از این قرار بود که »باشگاه مهرگان« یا همان مجمع صنفی  

طی قطعنامهای درخواست افزایش    1339بهمن    18معلمان در  

حقوق معلمان را مطرح کرد. ریاست این باشگاه با فردی به نام  

 محمد درخشش بود.  

قطعنامه، معلمان زیادی حمایت خود را از آن اعلام    در پی این 

 کردند. 

امامی تازه  وزیری جعفر شریف دولت وقت در آن زمان به نخست

تشکیل شده بود. جهانشاه صالح، وزیر فرهنگ وقت، لایحه »اشل 

حقوقی جدید فرهنگیان« را به مجلس برده بود، اما این لایحه  

 مورد موافقت معلمان نبود. 

روز    بنابراین، از  معلمان  مهرگان،  باشگاه  درخواست  به    12بنا 

تعطیل    13۴0اردیبهشت   را  مدارس  و  زدند  اعتصاب  به  دست 

کردند و برای اعتراض مقابل مجلس در میدان بهارستان تجمع  

 کردند. 

مأموران نظامی شاهنشاهی برای متفرق کردن معلمان از ماشین 

خیس شده بودند، در  پاش استفاده کردند، اما معلمان با اینکه  آب

جای خود ماندندتا اینکه  درگیری بین معلمان و مأموران شدت 

خواستند گرفت. مأموران با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم می 

معلمان را متفرق کنند، اما در این وقت، سرگرد ناصر شهرستانی 

 تیر خود را به پیشانی معلم جوانی به نام ابوالحسن خانعلی نشاند.

 

خانعلی، اهل یکی از توابع تهران به نام کن )تهران( بود و به عنوان  

دبیرستان در  عربی  و  فلسفه  تدریس دبیر  شریف  و  جامی  های 

لیسانس در سال  می  با مدرک  استخدام    1335کرد. خانعلی  به 

هم  و  بود  درآمده  فرهنگ  دکترای  وزارت  دوره  تدریس،  با  زمان 

 ذراند.گفلسفه را در دانشگاه تهران می

 بزرگترین تظاهرات بعد از کودتا

اردیبهشت به بزرگترین تظاهرات   13تشییع جنازه خانعلی در روز  

 تنها   نه  شد.    تبدیل  1332مرداد   28کودتای     از   بعد   خیابانی

 

های مختلف در تشیع جنازه او حضور یافتند و او  معلمان که گروه 

ابن  در  در  را  کردند.  دفن  باشکوه،  بابویه  جنازه  تشیع  این  پایان 

درخواست قطعنامه  آن،  بندهای  مهمترین  که  شد  قرائت  ای 

استعفای دولت شریف امامی، اجرای قطعنامه باشگاه مهرگان در  

 مورد افزایش حقوق معلمان و مجازات قاتل خانعلی بود. 

روز   امامی  شریف  حوادث،  این  پی    13۴0اردیبهشت    16در 

ر تسلیم کرد و شاه، علی امینی را به عنوان  استعفای خود را به دربا

 وزیر معرفی کرد. نخست

دادند  معلمان همچنان به اعتصاب و تجمع مقابل مجلس ادامه می

ها پیوسته بودند. امینی تلاش  و دانشجویان و قشرها دیگر به آن 

کرد اوضاع را آرام کند و به باشگاه مهرگان رفت تا با معلمان دیدار  

هایشان عملی شود اما معلمان اعلام  قول داد خواستها  کند، به آن 

 دارند.کردند که تا زمان اجرای مطالبات دست از اعتصاب برنمی 

اردیبهشت را روز   12معلمان معترض در شب هفت خانعلی، روز 

  18معلم نامیدند: »اجتماع عمومی معلمین پایتخت در تاریخ روز  

سال   ماه  رو   13۴0اردیبهشت  که  کردند  دوازدهم  تصویب  ز 

آمیز معلمین ایران و  اردیبهشت ماه به یاد بود اعتصاب موفقیت 

شهادت معلم دانشمند مرحوم دکتر خانعلی، روز معلم اعلام گردد.  

در این روز همه ساله کلیه مدارس و مؤسسات فرهنگی در سرتاسر 

خواهد  اجرا  خاصی  مراسم  و  بود  خواهد  رسمی  تعطیل  کشور 

 گردید«. 

 

درخش با  علاوه  امینی  و  کرد  دیدار  مهرگان،  باشگاه  رئیس  ش، 

درخواست  به  بنا  دارد  قصد  که  گفت  معلمان،  شرایط  پذیرفتن 

معلمان، او را به عنوان وزیر فرهنگ به مجلس شورای ملی معرفی  

کند. سرگرد شهرستانی برکنار و تحویل دادگستری شد، هیئت  

محمد   و  یابد  افزایش  معلمان  حقوق  که  کرد  تصویب  دولت 

 خشش به عنوان وزیر فرهنگ به کار مشغول شد.در

روز   در  روز،  دوازده  از  بعد  معلمان  اعتصاب  ترتیب،  این    23به 

 پایان یافت.  13۴0اردیبهشت 

 

 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
  12روز شهادت استاد مرتضی مطهری به دست گروه فرقان در  

روشنفکری  اردیبهشت را روز معلم نام نهادند. استاد مطهری در  

قشر باسواد جامعه به ویژه قشر فرهنگی گام های اساسی برداشته  

و   پیرایه  بی  و  اصیل  دینی  افکار  کردن  زنده  در  او  آثار  و  است 

 مطابق با نیاز روز جامعه بسیار مفید و موثر بوده است.

 که بتواند شان   زمانی آشکار می شود   مرتبه و شرافت یک معلم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را در وجود خود هویدا کند و پیوند انسان را با  خدا و پیامبران  

هدف متعالی خلقت یعنی عبادت برقرار سازد. مصداق بارز این  

به   ترکیبی  نگاهی  با  توانسته  که  است  مطهری  استاد  نیز  حرفه 

معارف بشری بنگرد و تمام تلاش های علمی و عملی خود را وقف  

عملی خود    عبادت کند و در آخر نیز با شهادت، عبادت علمی و 

 را کامل کند. 

 

 

 

 

 1۴00 ست یز آموزش    -    یسبحان غفارگردآوری: 

 نیکرو  امی  

  -محمدرضا ظفرپاشانژاد  -سعید فلاح 
ر رجایی  مهدی  -سبحان غفاری  -محمد امی 

 امی  نیکرو  – صادق نیا 

 مصطفر خادمی 

 سردبی  

 هیئت تحریریه 

 

 طراح 

       @dm_enghelabi 


